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آتش گناه؛جلوی آتش را بگیریم! 
تصور کنید کودکی در خانه با یک جعبه کبریت یا فندک 
بازی می‌کند. لحظه‌ای غفلت کافی است تا پرده و فرش و 
مبلمان خانه یک‌جا طعمه حریق شود. در چنین وضعی، 
گوید » بچه آزاد است، بگذار هر  آیا هیچ پدر و مادری می‌
 نه. همه با سرعت 

ً
کاری دلش می‌خواهد بکند«؟ قطعاً

کنند  گیرند، او را از آتش دور می‌ فندک را از دستش می‌
 ، گــر لازم باشد، بــرای پیــشــگیری از فاجعه‌ای بزرگ‌تـــر و ا
کنند. همین منطق ساده را در برابر  حتی تنبیهش هم می‌
کسی که سنگ و چوب  برمی‌دارد و به در و دیوار و شیشه 
کوبد، نیز به کار می‌بریم.  و بدنه خانه‌ها و ماشین‌ها می‌
او را متوقف می‌کنیم؛ چون خــرابی و آسیــب، حد و مرز 
گناهان هم سرایت  نمی‌شناسد و دیر یا زود به زندگی بی‌
گر کسی کیسه‌های زباله را پاره کرد و به در و دیوار  می‌کند. ا

یخت چی؟  خانه ها و میان کوچه و خیابان ر
گــر همان کــودک،  ــر کنیم. ا حــالا تصویر را کمی بزرگ‌تـ

به‌جای کبریت، چاقو بردارد و به جان خودش و دیگران 
بیفتد و همه را زخمی کند، چه می‌کنیم؟ آیا باز هم 
گوییم »آزاد است، بگذار هر کاری دوست دارد  می‌
انجام دهــد«؟ روشن است که نه. اینجا مسئله از 
خرابی یک اتاق و یک خانه گذشته است؛ جان 
گــر کسی  انــســان‌هــا در میــان اســت. همین طور ا
و همه سرنشینان  کند  را سوراخ  کشتی  بخواهد 
را در دل اقیانوس به قعر آب بکشاند. هیچ عقل 

کــاری انجام شود.  سلیمی اجــازه نمی‌دهد چنین 
گیریم؛ چون نابودی یک  ما با تمام قوا جلوی او را می‌

، نابودی یک جامعه کوچک است که در دل خود ده‌ها  نفر
زو و آینده را حمل می‌کند. خانواده و آر

اما نکته اساسی اینجاست که ما معمولاً آتش ظاهری و 
چاقو را به خوبی می‌شناسیم، ولی آتشِِ نامرئی را نادیده 
گیریم. کسانی که با گفتار و رفتار خود، روح و روان آحاد  می‌
جامعه را به آتش می‌کشند، سعادت و آخرت و اخلاق افراد 
کنند و سلامت معنوی را از بین می‌برند، درست  را نابود می‌
مثل همان کودکی هستند که فندک به دست گرفته است؛ 
با این تفاوت که شعله این آتش دیده نمی‌شود، اما دست 
یــزان ما را مــی‌سوزانــد. فحش و ناسزا  و دامن دوستان و عز
در حضور دیگران، غیبت و تهمت، بد مستی و بی‌بند 
و باری، ترویج برهنگی و بی‌حیائی، و هر کاری که حریم 
قی را بشکند، در واقع سوراخ کردن کشتی  انسانی و اخلا
کنند، تنها خودشان را  جامعه است. کسانی که چنین می‌

به تباهی نمی‌کشانند؛ بلکه همه سرنشینان کشتی را به 
سمت قعر تباهی و آلودگی و سیاهی می‌برند.

گفت »آزاد اســت، بگذار  آیا در چنین شرایطی می‌توان 
هر کاری دوست دارد انجام دهد«؟ اگر چنین بگوییم، 
در حقیقت نه‌تنها به آن فرد ظلم کرده‌ایم، بلکه به همه 
ــز ستم روا  گیــرنــد نی کسانی کــه تحت تــأثیــر او قـــرار مــی‌
داشته‌ایم. آزادی به معنای رها کردن انسان در برابر آتش 
و چاقو نیست. آزادی واقعی یعنی زمینه‌ای فراهم شود 
که انسان با اخــتیــار خــود راه خــوب را انتخاب کند، نه 
گر  اینکه دیگران را در معرض نابودی قرار دهد و ما نظاره‌
قــی  باشیم. در قضایای دینی و اخلا
ــنوی، مــا حــقــایــق را بــسیــار  ــع و م
یــم.  گیر مــی‌ بی‌ارزش  و  سهل 
گویی گناه را فقط یک خطا 
ــه حــســاب  ــرچ ــت در دف
مــــــی‌دانیــــــم، در 

ــالـــی کـــه گــنــاه،  حـ
ــه جـــســـم و  ــت کــ ــ ــی اسـ ــشـ آتـ
روح خــود فــرد و اطرافیانش 
را بــه قهر و عــذاب حقیقی 

ــی و  ــادگ کــشــانــد. ایـــن س مــی‌
ــلوی این  جهالت اســت کــه جـ

یــم و تماشا کنیم که  افـــراد را نــگیر
یــزانــمــان  دســت و دامـــن دوســتــان و عز

آتش بگیرد.
گاهی و بصیرت  پس چه باید کرد؟ باید اولاً آ
را در جامعه بالا ببریم تا مــردم بدانند آتش 
گناه، همانند آتش کبریت و فندک، واقعی 
 باید با مهربانی و 

ً
ک اســت. ثــانیــاً و خطرنا

حکمت، اما قاطعانه، جــلوی کسانی را که 

می‌خواهند کشتی جامعه را سوراخ کنند بگیریم. نه از 
سر کینه و خشونت، بلکه از سر دلــسوزی و مسئولیت. 
گیرند  همان‌طور که پدر و مادر فندک را از دست کودک می‌
گفتار نــرم و رفتار  تا خانه را نجات دهند، ما نیــز باید با 
 نباید 

ً
قی شویم. ثالثاً ، مانع گسترش فساد و بی‌اخلا استوار

به بهانه آزادی، از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر شانه 
خالی کنیم. این وظیفه، حفاظت از کشتی جامعه است. 

کت بنشینیم، آتش شعله‌ور می‌شود و دود  گر ما سا ن به ا
چشم همه مــی‌رود. چرا در قضاوت‌های 

ــدر سطحی و  ــن ق قـــی ای دیــنــی و اخلا
بی‌ارزش برخورد می‌کنیم؟ بیایید 

یــم و  ایـــن نــگــاه را کــنــار بــگــذار
برابر  را در  مسئولیت خــود 

خــدا، خــود و جامعه به 
درستی ادا کنیم.
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نشانه�های تغییر نظم جهانی

امروزه نشانه‌های آشکاری وجود دارد که نظم کنونی جهان در حال دگرگونی است 
گیری. اگرچه نمی‌توان با قطعیت گفت که نظم  و نظمی جدید در حال شکل‌

 چه ویژگی‌هایی خواهد داشــت، اما می‌توان خطوط کلی 
ً
آینده دقیقاً

آن را ترسیم کــرد. یکی از مهم‌ترین ایــن خطوط، افــول قدرت 
بی‌چــون‌وچــرای آمریکاست. حدود بیست سال پیش، 

جرج بوش پدر با غرور تمام اعلام کرد که آمریکا تنها 
قـــدرت مطلق دنیــاســت و در تــمــام نــقــاط جهان 

، این اقتدار در  حضور خواهد داشــت. اما امروز
یــکــا دیگر نمی‌تواند  حــال کاهش اســت و آمر

به‌تنهایی معادلات جهانی را تعیین کند.

انتقال محور قدرت به آسیا

ــن خط اساسی در نظم جدید جهانی،  دومی
یجی محورهای سیاسی، اقتصادی،  انتقال تدر

فرهنگی و علمی از غرب به آسیاست. قدرت‌های 
غربی، هرچند هنوز در برخی زمینه‌ها تأثیرگذارند، 

یج جایگاه خــود را از دســت می‌دهند و این  امــا به‌تدر
ــا در حال  ــایی پــر مــی‌شــود. آسی خلأ توسط کــشورهــای آسیـ

 ، تبدیل شدن به قلب تپنده تحولات جهانی است و این تغییر
ــاره، از جمله ایــران،  فرصت‌های بی‌نـــظیری را بــرای کــشورهــای ایــن ق

فراهم می‌کند.

گسترش اندیشه مقاومت

اندیشه  گسترش  جهانی،  نویـــن  نظم  در  مهم  مؤلفه  ســومیــن 
گری است. این گفتمان  مقاومت در برابر زورگویی و سلطه‌

که توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح و ترویج شده، 
اکنون فراتر از مرزهای ایران در منطقه و جهان در حال 

گسترش است. اروپایی‌ها و بسیاری از ملت‌های 
یــافــتــه‌انــد کــه ســلــطــه‌جویی  یــج در دنیـــا بــه‌تــدر

، ویـــژگـــی‌هـــای جــدایی‌نــاپــذیــر  و اســتــکــبــار
گــر اســـت و در مــقــابــل،  دولـــت‌هـــای ســلــطــه‌
ل  مقاومت و ایستادگی، تنها راه حفظ استقلا
که  مقاومت،  جبهه  ملت‌هاست.  عــزت  و 
بود،  خاورمیانه  منطقه  به  محدود  پیــش‌تــر 
زه با ظلم در سراسر  اکنون به الگویی برای مبار

جهان تبدیل شده است.

جایگاه ایران در نظم جدید

در این جهان در حال تحول، جمهوری اسلامی ایران 
از ویژگی‌های برجسته‌ای بــرخوردار است که می‌تواند 

یــن ایــن ویژگی‌ها،  ــرای آن رقــم بــزنــد. مــهــم‌تر نقش کــلیــدی ب
ظرفیت‌های انسانی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و الگوی 

حکمرانی تمدنی است.

۱. نیروی انسانی متخصص و جوان
کرده و متخصص  یکی از بزرگترین سرمایه‌های ایران، جمعیت جوان، تحصیل‌

کــارگیری صحیح، می‌تواند موتور  آن اســت. این نیروی انسانی، در صورت بــه‌
محرکه پیشرفت کشور در عرصه‌های علمی، فناوری و اقتصادی باشد.

۲. منابع طبیعی و معدنی غنی
کشورهای  ایــران از نظر منابع طبیعی و معدنی، یکی از ثروتمندترین 
، معادن فلزی و غیرفلزی،  دنیاست. ذخایر عظیم نفت، گاز
ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه پایدار ایجاد کرده است، 
کم‌توجهی  مختلف،  دولت‌های  در  متأسفانه  اما 
یرساخت‌های  به ایــن حوزه بــه‌ویــژه در بخش ز
یــلــی( مشهود  حــمــل‌ونــقــل )راه‌هــــا و خــطــوط ر
است. جوانان ایرانی باید با همت و تلاش، این 
کاستی‌ها را جبران کنند و ایران را به یک قطب 

ترانزیتی و صنعتی در منطقه تبدیل سازند.

۳. موقعیت ممتاز جغرافیایی
راه ارتباطی شرق و غرب، و شمال  ایران در چهار
و جنوب قرار دارد. این موقعیت راهبردی، کشور 
را به معبری طبیعی برای ترانزیت کالا و انرژی میان 
آسیا، اروپا و حاشیه خلیج‌فارس تبدیل کرده است. 
یرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی،  گذاری در ز با سرمایه‌
یایی، ایران می‌تواند به یکی از مهم‌ترین کریدورهای  یلی و در ر

ترانزیتی جهان تبدیل شود.

۴. الگوی حکمرانی تمدنی و مردمی
امــا مهم‌تر از همه ایــن امــتیــازات، منطق حکمرانی تمدنی جمهوری 
اسلامی ایران است. ایران موفق شده است میان دو عنصر به‌ظاهر 
یت )مشارکت مردمی( و اسلامیت )معارف  متضاد یعنی جمهور
 ، گسستنی برقرار کند. این ترکیب بی‌نظیر الهی( پیوندی نا
گیری الگویی از حکومت است که هم  زمینه‌ساز شکل‌
یشه در باورهای  متکی بر آرای مــردم است و هم ر
گاه ادعا نمی‌شود که  عمیق دینی دارد. البته هیچ‌
این مسیر بدون نقص طی شده است، اما اصل 
آینده  این منطق، سرمایهای ارزشمند بــرای 

کشور محسوب می‌شود.

جمع�بندی و افق پیش رو

جهان به‌سرعت در حال تغییر است و نظم 
نویـــن، فــرصــت‌هــا و چــالــش‌هــای جدیدی 
پیش روی همه ملت‌ها قــرار می‌دهد. ایران 
بر نیروی انسانی متخصص، منابع  با تکیه 
ــردی و الـــگوی  ــبـ غــنــی طــبیــعــی، مــوقــعیــت راهـ
نظم  ایــن  در  می‌تواند  حکمرانی،  منحصربه‌فرد 
یگر منفعل، بلکه یکی از معماران  جدید نه تنها یک باز
اصلی تحولات منطقه‌ای و جهانی باشد. اما تحقق این 
گرایی، و  یزی دقیق، همت جمعی، جوان‌ نقش، نیازمند برنامه‌ر
گر کشور ما بتواند از این چهار مزیت کلیدی  پرهیز از کوتاهی‌های گذشته است. ا
 ، کند، جایگاهش در دنیــای جدید، جایگاهی استوار به‌درستی بهره بــرداری 

تأثیرگذار و افتخارآمیز خواهد بود.

نظم جدید جهانی و جایگاه ایران
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عملیات  از  پس  که  شبهاتی  پرتکرارترین  از  یکی 
طوفان الاقصی در ادبیات رسانه‌ای غرب و دستگاه 
یم صهیونیستی تکرار شد، این جمله  تبلیغاتی رژ
بود: »همه‌چیز از ۷ اکتبر شروع شد.« گزاره‌ای کوتاه، 
ــزاره گذشته  گ یخی سنگین. ایــن  امــا با یک بــار تار
را حــذف می‌کند و امکان فهم علت را نیــز از بین 
یخ  گر تار یرا رویداد را از فرآیند جدا می‌کند. ا می‌برد؛ ز
گهان  را از صبح هفتم اکتبر آغاز کنیم، اسرائیل نا
به طرف مورد حمله و فلسطینیان به عامل آغازگر 
بحران تبدیل می‌شوند و هفت دهه اشغال، آوارگی، 
به  نسل‌کشی  و  سرکوب  محاصره،  شهرک‌سازی، 

حاشیه رانده می‌شود.
، باید دست‌کم به ۱۹۴۸ بازگشت.  برای فهم ۷ اکتبر
یــخ مسئله فلسطین تصریح  تــار ســازمــان ملل در 
می‌کند که در جنگ ۱۹۴۸، بیش از نیمی از جمعیت 
عرب فلسطین از خانه‌های خود گریختند یا اخراج 
شدند و اسرائیل در پایان جنگ بر حدود ۷۷ درصد 
یتانیا مسلط  از سرزمین فلسطین تحت قیمومت بر

کند  گـــزارش می‌ شــد. ســازمــان ملل همچنین 
که بیش از ۷۰۰ هزار فلسطینی در نتیجه 
جنگ ۱۹۴۸ آواره شدند؛ رویــدادی که در 

حافظه فلسطینیان با عنوان 
و  مــی‌شــود  شناخته  نکبت 
مسئله آوارگـــان را بــه یکی از 
یـــن بــحــران‌هــای  مـــانـــدگـــارتر
حـــل‌نـــشـــده جـــهـــان تــبــدیــل 
کــه مسئله  کــرد. و جمعیتی 
به  را  فلسطینی  پناهندگان 
مسائل  یــن  ــایــدارتر پ از  یکی 
حــــل‌نــــشــــده غــــــرب آسیـــــا 

تبدیل کرد. 
از  امروز  وقـــتـــی  بـــنـــابـــرایـــن، 
ــم، با  ــ گوییـ ــی‌ ــ ــزه ســخــن مـ ــ غ
جمعیتی مواجه نیستیم که 

گهان در سال ۲۰۲۳ در این منطقه پدیدار  نا
شده باشد. بخش مهمی از جامعه غزه را 

یخ  نسل‌های پناهندگانی تشکیل می‌دهند که تار
گردد  خانوادگی آنان به روستاها و شهرهایی بازمی‌
یان تحولات ۱۹۴۸ از آنها رانده شدند. حتی  که در جر
پیــش از جنگ ۱۹۶۷، بیــش از ۳۱۶ هــزار پناهنده 

کردند.  ثبت‌شده نزد آنروا در نوار غزه زندگی می‌
یخ افزود. در  سال ۱۹۶۷ نیز لایه دیــگری به این تار
جنگ شــــش‌روزه، اســرائیــل غــزه و کــرانــه بــاخــتری، 
از جمله قــدس شرقی، را اشغال کــرد و حــدود نیم 
میلیون فلسطینی بار دیگر آواره شدند. از اینجا به 
بعد، در مسئله فلسطین با مجموعه‌ای از مفاهیم 
درهــم‌تــنیــده همچون اشــغــال، آوارگـــی، حق تعیین 
سرنوشت، شــهــرک‌ســازی، کنترل سرزمیــنــی و حق 

بازگشت مواجه بودیم.
یج به آزمایشگاهی برای نوعی از سلطه و  غزه به‌تدر
نسل‌کشی تبدیل شد که در آن سرزمیــن کوچک‌تر 
؛ افــق سیاسی  مــی‌شــود، امــا مــحــاصــره گــســتــرده‌تــر
؛ و نسل‌ها  محدودتر می‌شود، اما فشار امنیتی بیشتر

کنند، اما مسئله همچنان پابرجاست. تغییر می‌
گیری  انتفاضه اول در سال ۱۹۸۷ و سپس شکل‌
می‌دهد  نشان   ، بستر همان  در  حماس 
که مقاومت مسلحانه در ۷ اکتبر از هیچ 
پدید نیامد. سپس انتفاضه 
نظامی  عملیات‌های  دوم، 
مــتــعــدد، حـــملات موشکی 
 ،۲۰۰۹-۲۰۰۸ جــنــگ‌هــای  و 
هرکدام   ،۲۰۲۱ و   ۲۰۱۴  ،۲۰۱۲
هـــمیـــن  از  حــــلــــقــــه‌هــــایی 

زنجیره شدند.
یــم صهیونیستی در سال  ژ ر
ــای  ۲۰۰۵ شــهــرک‌هــا و نیروهــ
نظامی دائمی خود را به‌ظاهر 
از داخــل غــزه خــارج کــرد. اما 
حــتــی طـــرح خروج اســرائیــل 
اسرائیل  که  کــرد  مــی‌ تصریح 
کنترل حریم هوایی، ساحل و بخش‌های 
پیرامونی غزه را حفظ خواهد کرد. از همین 

، وضعیت حقوقی و میزان استمرار »اشغال« غزه  رو
پس از خروج ۲۰۰۵ به موضوعی محل بحث حقوقی 
تبدیل شد؛ سازمان ملل و گزارشگران حقوق بشری، 
ــم هـــوایی و  ی ــا، حر بــا توجه بــه تـــداوم کنترل بــر مرزهـ

آب‌های سرزمینی، استمرار اشغال را مطرح کردند. 
 
ً
یباً امــا نقطه‌ای که فهم وضعیت غــزه بــدون آن تقر

ناممکن اســت، محاصره اســت. محدودیت‌های 
ــت، امــا پس  رفــت‌وآمــد غــزه از دهــه ۱۹۹۰ وجــود داش
از ژوئـــن ۲۰۰۷ و بــه‌دنــبــال تسلط حــمــاس بــر غــزه، 
ــایی و  یـ ایــن محدودیت‌ها بــه محاصره زمیــنــی، در
گــســتــرده‌تری تبدیل شــد. دفتر هماهنگی  هــوایی 
کــرده است  امور بشردوستانه سازمان ملل تصریح 
که این وضعیت، حرکت افــراد و کالاها را به‌شدت 
ــنزوی کرد.  محدود و غــزه را عــملاً از جهان خــارج م
گـــزارشOCHA  در ســال ۲۰۰۹ نیــز آثــار محاصره را 
بر اشتغال، غــذا، بهداشت، آموزش، انرژی، آب و 

یرساخت‌های غزه مستند کرده بود.  ز
پرسش و روایت درست این است که چه چیزی طی 
دهه‌ها ساخته شد که سرانجام ۷ اکتبر را ممکن کرد؟
این پرسش، روایت تبلیغاتی را به چالش می‌کشد. 

گر پاسخ را جدی بگیریم، ناچار باید به ۱۹۴۸  یرا ا ز
بــازگــردیــم؛ به آوارگـــی بیــش از ۷۰۰ هــزار فلسطینی؛ 
بــه ۱۹۶۷ و اشــغــال؛ بــه دهــه‌هــا منازعه و شکست 
رونــدهــای سیــاســی؛ به محاصره غــزه از ۲۰۰۷؛ و به 
. جنگ‌ها و دورهای مکرر خشونت پیش از ۷ اکتبر

گر همه‌چیز از ۷ اکتبر شروع شد، پس ۱۹۴۸ چه  ا
بود؟ ۱۹۶۷ چه بود؟ آوارگــان فلسطینی چه بودند؟ 
اشغال چه بود؟ محاصره غزه چه بود؟ نسل‌کشی و 
کودک‌کشی چه بود؟ و هفت دهه مقاومت فلسطین 

در برابر چه چیزی شکل گرفت؟
یخ را از ۷ اکتبر آغاز  یم صهیونیستی می‌کوشد تار رژ
یخ را به پیش از ۷ اکتبر  کند؛ جبهه مقاومت اما تار
گرداند. تفاوت این دو روایــت، تفاوت میان  بازمی‌
»حــادثــه« و »فرآیند«، میــان »معلول« و »علت« و 

یخی است. میان روایت‌سازی رسانه‌ای و فهم تار

هفتم اکتبر را از هفتم اکتبر نخوانیم!

وع شــد.«  »هــمــه‌چیــز از ۷ اکتــبــر شر
یخی  ــزاره‌ای کــوتــاه، امــا با یک بــار تار گـ
سنگین. ایــن گـــزاره گذشته را حذف 
می‌کند و امکان فهم علت را نیز از بین 
ویـــداد را از فرآیند جدا  یـــرا ر مــی‌بــرد؛ ز
یــخ را از صبح هفتم  مــی‌کــنــد. اگــر تــار
اکتبر آغــاز کنیم، اســرائیــل ناگهان به 
به  فلسطینیان  و  حمله  مورد  ــرف  ط
عامل آغازگر بحران تبدیل می‌شوند 
ــه اشـــــغـــــال، آوارگــــــــی،  ــ ــ ــت ده ــفـ و هـ
شــهــرک‌ســازی، محاصره، سرکوب و 

نسل‌کشی به حاشیه رانده می‌شود.
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بــنــد اول: ذات میـــل و فــقــدان 
بازدارندگی در دو جنس    

گرایشی  یــنــش،  زن، به حکم آفر
گری  ذاتــی بــه آراستگی و جــلــوه‌
یبایی‌شناسی  یشه در ز دارد که ر
و نیـــاز بــه جلب تــوجــه دارد. از 
، اکثریت مردان نه از  سوی دیگر
عقلانیت کافی برای تشخیص 
پیـــامـــدهـــا بــــــرخوردارنــــــد و نــه 
پایبندی استوار به دین؛ ازاین‌رو 
ــر  ــه جــــای مـــهـــار چـــشـــم، اسیـ بـ
خیــــالات شــهــوانــی مــی‌شــونــد. 
قــی ایــن دو ضعف )ضعف  تلا
ضعف  و  خویشتنداری  در  زن 
مرد در مهار نگاه(، بستر بحران 

را فراهم می‌آورد.

بند دوم: نبودِِ مانع قانونی و 
اجتماعی    

ــر در چــنیــن فـــضـــایی، هیــچ  گـ ا
قــانــون بـــازدارنـــده، مــحــدودیــت 
شرعی، برخورد قضایی یا حتی 
ــــش عــرفــی وجـــود نداشته  سرزن
بــاشــد، هیـــچ ســـدی میـــان میــل 
باقی  آن  عینیت‌یافتن  و  ذاتــی 
نمی‌ماند. در این حالت، جامعه 
به بازار آزاد نمایشِِ اندام تبدیل 
از  گری  کنترل‌ و هرگونه  می‌شود 

میان می‌رود.

بند ســوم: حرکت مارپیچی به 
سوی برهنگی فزاینده    

با برداشته شدن هر مانع، رقابتی 
نــاخــواســتــه بـــرای جــلــب توجه 
گیــرد؛ هرکس  مــی‌ بیشتر شکل 
ــم‌تری داشــتــه باشد،  پــوشــش کــ
بیشتر دیده می‌شود. این رقابت، 

خط قرمزها را یکی پس از دیگری کنار می‌زند و برهنگی از لباس‌های 
چسبان به نیمه‌برهنه و از نیمه‌برهنه به برهنگی کامل سیر می‌کند؛ 

. روندی که بدون بازدارنده، نه متوقف‌شدنی است و نه برگشت‌پذیر

بند چهارم: ریزش حیا و گسستن حریم‌های اخلاقی    
ــازدارنــدۀ درونــی است،  ، شــرم و حیــاء را که نخستین زنــجیــرۀ ب گیــر برهنگیِِ فــرا
یان به امری عادی بدل شود، دیگر از هیچ عملِِ شرم‌آوری  می‌میراند. وقتی اندام عر

ابایی نیست؛ عصای خجالت 
یــم‌هــای  شکسته مــی‌شــود و حر

یزد. فردی و خانوادگی فرو می‌ر

بــنــد پــنــجــم: هــنــجــار شـــدن زنـــا و 
گسترش محرمات    

با رفتن حیا، زنا و روابط نامشروع 
یــحــی روزمــــره  ــفر نـــه جــــرم، کـــه ت
ــون و  ــانـ ــد. در نـــبـــود قـ ــونـ ــی‌شـ مـ
محدودیت، ایــن روابــط آشکارا 
ــکــاب  ــد و ارت ــاب ــی‌ی گــســتــرش م
حـــرام بــه عـــادت همگانی بدل 
ــدان در فضایی  ــ گــردد. فرزن مــی‌
بزرگ مــی‌شــونــد کــه وفــــاداری و 

کدامنی را معنا ندارند. پا

بـــنـــد شـــشـــم: زوال دیـــــن در 
قاموس زندگی    

کــبیــره‌ای  گناهان  کــه  هنگامی 
چون زنا و بی‌حــجــابی آشکار و 
کیفر شوند، دینداری مفهوم  بی‌
خــود را از دســت مــی‌دهــد؛ دین 
گرفته می‌شود یا به  یا به سخره 
مراسمی تشریفاتی و بی‌اثــر در 
ــردد. جــای  ــ گ ــی‌ زنـــدگـــی بـــدل مــ
کی، و جای تقوا را  ایمان را شکا

گیرد. بی‌پروایی می‌

بــنــد هــفــتــم: طــغیــان شــهــوات و 
فروپاشی تمدن    

تنها  شهوت  وقتی  نهایت،  در 
مـــعیـــار عــمــل شـــود و نـــه عــقــل، 
ــرع، نـــه قـــانـــون و نـــه عــرف  ــ نـــه ش
مــحــدودیــتــی قـــائـــل نــبــاشــنــد، 
ــرمـــی نیــســت  ــاه و جـ ــنـ هیــــچ گـ
، آزار  ــود. تـــجـــاوز ــش ــام ن ــج ــه ان ک
جــنــســی، قـــتـــل‌هـــای نــامــوســیِِ 
ــی کــامــل نظام  ــاش ــه و فروپ ــ وارون
قـــی، بخشی از دســتــاوردهــای ایــن سیــر قهقرایی اســت. جامعه  اخلا
به جنگلی بی‌قانون بدل می‌شود که در آن قــدرتِِ هــوس، جایگزین 
گانه نشان می‌دهد که ترکِِ  گردد. این زنجیرۀ هفت‌ قدرتِِ قانون و وجدان می‌
قانون حجاب و کنترل اجتماعی، نخستین حلقه‌ای است که انتهای آن، 
نیستیِِ اخلاق و نابودیِِ تمدنِِ انسانی است. بنابراین، هر جامعۀ هوشمندی 
یر به بازدارندگیِِ همزمان از درون )تربیت و دیانت( و بیرون  گز برای بقای خود، نا

)قانون و نظارت( است.

ونی است، می‌میراند. وقتی  ، شرم و حیاء را که نخستین زنجیرۀ بازدارندۀ در برهنگیِِ فراگیر
یان به امری عادی بدل شود، دیگر از هیچ عملِِ شــرم‌آوری ابایی نیست؛ عصای  اندام عر

یزد. و می‌ر یم‌های فردی و خانوادگی فر خجالت شکسته می‌شود و حر

میل به برهنگی  
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آیــــا ایــــن هــمــه اصــــــرار بـــر انــتــقــام، 
افـــــــراطیـــــــگـــــــری و 
ــرار چــرخــه  ــمــ ــ ــت اســ
نیست؟  خشونت 

ــرا نباید چــهــره خــوبی  چ
از کشور و نظام مــان به 

جهان ارائه دهیم؟
ــاد خــونــخــواهــی و انــتــقــام خـــون رهــبــر شــهیــد،  ــ ی فر

مسئولان، فرماندهان ارشد، دانشمندان، نوگلان 
معصوم میناب، شهدای ناوشکن دنا، شهدای 
جنایت لامرد و همه هموطنان عزیز شهیدمان، 

مطالبه عمومی مــردم مبعوث شــده از ابتدای این 
جنگ تحمیلی بــوده که در مراسم بدرقه و تشییع 
پیکر رهبر شهیدمان، با برافراشته شدن پرچم‌های 
قرمز و شعارهای مردم به اوج رسید و انعکاس رسانه 
ای گسترده و ویژه ای در سطح بین المللی پیدا کرد 
و خبرگزاری‌های مختلف خارجی به این موضوع 
یــر ســؤال بــردن این  پرداختند. در ایــن بیــن شاهد ز
بــا تشکیک در  از سوی عــده ای  مطالبه عمومی 
مــشروعیــت انتقام به عنوان یک حق عمومی و از 
اختصاصات خداوند شمردن آن، بدعت دانستن 
ــه یافتن چرخه  تلقی دیــنــی از انتقام و عــامــل ادامـ
... هستیم و  خشونت و آسیــب به کــشور و نظام و
ایــن مطالبه عمومی را یــک امــر احساسی، نشانه 
کینه توزی و معرفی چهره خشونت آمیز از کشور ما 
قلمداد کرده و مردم را متهم به هیجان زدگی و افراطی 

گری و تندروی کردند.
ــن مطالبه تنها مطالبه  کــه ای ــت  ــن در حــالــی اس ای
مردم نبوده و مطالبه مکرر رهبر معظم در پیام‌های 
یـــح مـــراجـــع تــقــلیــد، نــخــبــگــان و  خـــودشـــان، تـــصر
کارشناسان و صاحبنظران مختلف جامعه است. 
چــطور مــی‌تــوان در برابر رهــبری و مراجع تقلید، با 
یر  ادعای فهم فقهی و دینی، مشروعیت انتقام را ز

گذاری برشمرد؟ ‎سؤال برد و آن را نوعی بدعت
واقعیت این است این مدعیان فقه و فهم نه درک 
درستی از مبانی دینی و فقاهت دارند و نه فهمی از 

عقل و عقلا و بدیهیات سیاست دارند.
 یک شعار برآمده از 

ً
مطالبه قصاص و انتقام صرفاً

احساسات، هیجانات و جو زدگــی نبوده و دارای 
ــن، مــبــنــای دیــنــی و  ــ ــقلایی روش ــ منطق عقلی و ع

پشتوانه ملی و سیاسی است.
از منظر عقلی و عقلایی، قصاص و انتقام خون‌های 
ک شهدا و در رأس همه خون مطهر قائد شهیدمان،  پا
ــده در برابر  ــازدارن تضمین امــنیــت کــشور و عامل ب

تهدیدها و اقدامات تجاوزکارانه دشمن است.
کنار ایــن همه جنایت دشمن و  گذشتن از  ســاده 
پیگیری نکردن قصاص و مجازات قاتلان، عاملان 
و آمران و مسببان و مباشران آن، باب جنایات بعدی 
و اقدامات تجاوزکارانه دشمن متجاوز را باز گذاشته 
و امنیتی برای کشور و هیچ یک از مسئولان و مردم 
که دشمن اراده  گذاشت و هر زمــان  باقی نخواهد 

را تکرار می‌کند. مطالبه  کند، چنین جنایاتی 
قصاص و انتقام از عاملان این جنایات و 

ینه ارتکاب آن را  اجرای آن، هز
بالا برده تا جایی که دشمن نه 
تنها به خود جرأت دست زدن 
به چنین اقدامی ندهد بلکه 

حتی به آن فکر هم نکند.
از منظر دین، قصاص عامل 
ــه شـــمـــرده و  ــع ــام حیـــــات ج
خــداونــد متعال بــا مخاطب 
ــرار دادن صــاحــبــان خـــرد و  قـ
كَُُــمْْ 

ل
�َوَ مــی‌فــرمــایــد:» اندیشه 

كَُُمْْ 
�
لََّعََلَ


ابِِ  َبَ

ْ
لَْ�

ولِِی الْأَ

ُ
ا أُ اةٌٌ َیَ َیََحَ اصِِ  قَِِصَ

ْ
فِِی الْ

؛و قصاص، براى شما مایه حیات  قَُُوَنَ تََّتَ�
)و امــنیــت( اســـت، اى صــاحــبــان خـــرد! شاید 

پرهیزکارى پیشه کنید.«)سوره بقره، آیه179(
این اشاره دینی فراتر از نگاه درون دینی بوده و مؤید 

فهم عقل و رویه عقلاست.
آیه شریفه عمومیت دارد و اختصاصی به قصاص 
در مسائل شخصی نداشته و به عنوان یک حق 

عمومی ثابت است.
قصاص و مطالبه انتقام خون رهبر جامعه اسلامی، 
حق عمومی است و آسیبی که وارد شده به نظام و 

جامعه اسلامی وارد شده است.

بــحــث از انــتــقــام در مــنــظــومــه فقه 
سیــاســی شیــعــه، موضوعی 
ــت،  ــدالـ ــا عـ ــ ــه ب ــ ــت ک ــ اسـ
ــی، صیــانــت و  ــدگ ــازدارن ب
ــان نــظــام مرتبط  ــ حــفــظ کی
اســت. در فقه سیــاســی، هــدف از انتقام، 
 مــجــازات قاتل نیــســت؛ بلکه 

ً
صــرفــاً

نکال و عــبــرت‌آموزی اســت تا از 
جــســارت دوبـــاره دشمن و تکرار 
جنایت جلوگیری شود. مسامحه 
در ایــن اصــل در شرایطی که کیــان نظام 
اسلامی در معرض تعرض است، با قاعده 
ىَلََعَ 


 یَنَ  افِِرِِ َکَ

ْ
لِِلْ  ُ َلََعَ اللَّهُ�� جَْْیَ  ن 

َلَ
نفی سبیل »

« در تضاد است. بَِِسَیلاً مُُؤْْمِِنِِیَنَ 
ْ
الْ

یــن  یــن و ضروری تر از منظر سیــاســی، ابــتــدایی تر
کمیت، دفاع از تمامیت ارضی و امنیت  وظیفه حا
کمیت می‌تواند در  کــشور اســت. چگونه حا یک 
 ، بــرابــر ترور و بــه شــهــادت رســانــدن مقام اول کــشور
مقامات، مسئولان، فرماندهان ارشد نظامی و مردم 
ــر خلاف هــمــه اصـــول انــســانــی و  یــک کـــشور ب
حقوق بین المللی سکوت اختیار کند و 
ل،  از کنار آن ساده بگذرد و  پا روی استقلا
اقتدار و عزت کشور بگذارد و 
پاسخی به جریحه دار شدن 

وجدان عمومی ندهد.؟! 
مطالبه انتقام نه تنها موجب 
ادامــه خشونت نشده، بلکه 
آن پـــایـــان داده و چــرخــه  بـــه 
خشونت را قطع خواهد کرد.

وقتی کــشوری به خــود اجــازه 
داده کــه فــرد اول یــک کــشور 
کند و به شهادت برساند و  دیگر را ترور 
ارشــد  فــرمــانــدهــان  و  مقامات و مسئولان 
یر پا گذاشتن همه اصول  نظامی یک کشور را با ز
انسانی و حقوق بین المللی ترور کند، مطالبه 
کند یا به  بــرخورد با آن چهره کــشور را مخدوش می‌

کشور اعتبار و امنیت می‌بخشد.؟
اساسا الان کــشور در شرایط جنگی است و جنگ 
یزان و خانه ها و  معنایی ندارد جز اینکه دشمن عز
یر افراد،  گز امکانات شما را از بین می‌برد و شما هم نا
تأسیسات و داراییهای او را مورد هدف قرار می‌دهید. 
یزان و کاشانه خود را  اگر جلوی حمله دشمن به عز

نگیریم، پس به نظر شما چه باید کرد؟!

انتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام چرا؟

بحث از انتقام در منظومه فقه سیاسی 
شیعه، موضوعی است که با عدالت، 
بــازدارنــدگــی، صیــانــت و حفظ کیــان 
نظام مرتبط اســت. در فقه سیاسی، 
هــدف از انتقام، صرفاًً مــجــازات قاتل 
نیــســت؛ بــلــکــه نــکــال و عـــبـــرت‌آموزی 
ــاره دشمن و  اســت تــا از جــســارت دوبـ

تکرار جنایت جلوگیری شود.
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دختر امام، خواهر امام، عمه امام!
ــرای شناختن او کــافــی اســـت؛ امـــا عــمــق مــاجــرا آنــجــاســت کــه در  هــمیــن ســه عــنــوان بـ
یارت‌نامه‌اش، او را دختر رسول خدا، دختر فاطمه و دختر خدیجه می‌خوانیم. یعنی  ز
یشه در خانه نبوت  قصه فقط یک نسبت خانوادگی نیست؛ سخن از بانویی است که ر

دارد، در دامان امامت بالیده و نامش با اهل‌بیت  گره خورده است.
؛ بانویی که  او فاطمه است؛ فاطمه دختر موسی بن جعفر

یر سایه  قم با آمدنش قم شد و ایران، قرن‌هاست ز
کرامت او نفس می‌کشد.

امام صــادق؟ع؟، سال‌ها پیش از آنکه 
ــا بــگــذارد، خبر  ایــن بانو قــدم بــه دنی

»بهشت  ــود:  ــ ب داده  را  آمــدنــش 
کــه ســه در آن  هــشــت در دارد 

ــت؛ زنـــی  ــ ــ ــم اس ــ ــه سوی ق ــ ب
آنــجــا  ــن در  از فرزنـــــــدان مـ

کــــنــــد کــه  رحــــلــــت مــــی‌
ــاطــمــه، دخــتــر  نــامــش ف
مــوســی اســــت...« هــنوز 
؟ع؟  بـــن جعفر ــی  ــوس م
بـــه امـــامـــت نـــرسیـــده، 
هــنوز فاطمه‌ای به دنیا 
نیــامــده، هــنوز کــاروانــی 
از مدینه به سوی ایــران 

ــا امــام  حــرکــت نــکــرده؛ ام
ــانویی  ــ ــ ب از  ــادق؟ع؟  ــ ــ صـ

گوید که روزی در  سخن می‌
قم آرام خواهد گرفت.

ایـــن یــعــنــی قــصــه قـــم و فاطمه 
معصومه، قصه‌ای اتفاقی نیست.

امــام ششم؟ع؟ در دیــدار با گروهــی از 
مردم، به اهل قم درود فرستاد و فرمود: خدا 

حرمی دارد و آن مکه اســت؛ رســول خدا حرمی 
دارد و آن مدینه؛ امیرمؤمنان حرمی دارد و آن کوفه؛ و 

یم و آن قم است. و بعد دوباره سخن از  ما اهل‌بیت حرمی دار
همان بانوست؛ بانویی از فرزندانش، به نام فاطمه، که روزی در این شهر 

ک سپرده خواهد شد. به خا
؟ع؟؛ خواهر علی بن موسی‌الرضا؟ع؟. و حالا  فاطمه به دنیا می‌آید. دختر موسی بن جعفر
نوبت امام رضاست که از مقام خواهر بگوید. به سعد فرمود:»ای سعد! نزد شما قبری از 
ماست.« سعد پرسید: منظورتان قبر فاطمه، دختر موسی بن جعفر است؟ فرمود: آری؛ 

یارت کند، بهشت برای اوست. هر کس او را با معرفت به حقش ز
یارت با معرفت به حق اوست. یعنی این بانو  یارت« نیست. ز دقت کنید؛ سخن فقط از »ز
»حقی« دارد که باید آن را شناخت؛ مقامی دارد که باید فهمید؛ شخصیتی دارد که نباید 

تنها به نام و نسبش بسنده کرد.
یارت کند، بهشت برای  بعد نوبت امام جواد؟ع؟ است:»هر کس قبر عمه‌ام را در قم ز

زاده از او گفته... بزرگ از او گفته؛ برادر از او گفته؛ برادر اوست.« پدر
یارت او فرا می‌خوانند؟ یک بانو مگر چه مقامی دارد که چند امام، مردم را به ز

یارت‌نامه‌اش روبه‌روی  اما هنوز به اوج ماجرا نرسیده‌ایم. اوج قصه، شفاعت است. در ز
گویی: »یا فاطمةُُ اشفعی لی فی الجنة...« فاطمه! برای من در  ضریح می‌ایستی و مــی‌
 من الشأن.« 

ً
 لکِِ عندالله شأناً

گویی: »فإنَّ�َ بهشت شفاعت کن. و بلافاصله دلیلش را می‌
چون تو نزد خدا، شأن و جایگاهی ویژه داری.

ــت شفاعت  ــواس ــانویی درخ ــ ــن جمله را ســـاده نــخــوانیــم. مــا از ب ای
کنیم و دلیــل درخواستمان ایــن اســت کــه او نــزد خدا  می‌

صاحب شأن است.
حالا یک لحظه فکر کن:

بـــانویی که دیــگــران چشم به شفاعتش 
دوخـــتـــه‌انـــد، خـــودش نـــزد خـــدا چه 

جایگاهی دارد؟
ــا  ــاطـــمـــه اســــــت؛ امـ نـــامـــش فـ
یــخ او را بــا نــام دیـــگری در  تــار
گــرفــتــه: معصومه.  آغـــوش 
ک، عــالــم، اهل  ــا ــانویی پ بـ
ــز  ــ ی ــان عز ــنـ ــت و چـ ــ ــ ولای
در خـــانـــدان مــوســی بن 
جعفر که درباره مقامش 
نقل‌های شگفتی به ما 

رسیده است.
ــن  یـ ــاتر ــبـ یـ امـــــا شـــایـــد ز
بخش زندگی او را نباید 
کتـــــاب‌هـــــای  در  ــط  ــقـ فـ

حدیث جست‌وجو کرد.
باید جاده را دید...

دخـــــتری جــــوان را تــــصور کن 
ــت.  ــه از مــدیــنــه راه افـــتـــاده اس ک
خــانــه را گــذاشــتــه؛ شــهــر پیــامــبــر را 
گذاشته؛ امنیت و آرامــش را گذاشته و 
راهی سفری طولانی شده است. برای چه؟ 
برای رسیــدن به امامش؛ به بــرادرش؛ به علی بن 
، پایان دیگری داشت. او  موسی‌الرضا؟ع؟. اما این سفر
به مقصد ظــاهری نرسید. در غربت بیمار شد و در قم چشم 
کردند قصه این دختر جوان  ، کسانی گمان می‌ از دنیا بست. شاید آن روز

همین‌جا تمام شد.
اما تازه آغاز شده بود...

آن مسافر غریب، شد بانوی قم. آن دختر جوان، شد پناه دل‌های شکسته. آن قبر غریب، 
شد حــرم. و آن شــهری که روزی میزبـــان چند روز آخــر عمرش بــود، قرن‌هاست میزبــان 

میلیون‌ها زائر اوست.
چه کسی می‌توانست باور کند دختری که در غربت از دنیا رفت، روزی شهری در کنار 

مزارش به یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های علم و معارف اهل‌بیت تبدیل شود؟
نــام مقدس  ، دیگر فقط یک  امروز ــرای دختر  ب که حضرت معصومه؟عها؟  اینجاست 
نیست. زندگی او یک پیام است: ممکن است جوان باشی، ممکن است راهت سخت 
گر قدمت برای خدا و در مسیر  باشد، ممکن است به ظاهر حتی به مقصد نرسی؛ اما ا

یخی بسازد. ولایت باشد، خدا می‌تواند از همان قدم، تار

آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری...
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 ، از پرسش‌های چالش‌برانگیز در ذهــن بشر یکی 
مــاهیــت زنــدگــی در بهشت اســت. انــســان محدود 
گاه آن  دنیوی، وقتی به ابدیت می‌اندیشد، ناخودآ
را با تجربه‌ روزمرگی و تکرار در دنیا قیاس می‌کند. 
آیــا زندگی در بهشت، با وجــود لــذت‌هــای فــراوان، 
ل و خستگی نــمــی‌انــجــامــد؟ آیا  ســرانــجــام بــه ملا
بهشت، زندانی ابدی نیست که در آن، لذت‌ها بعد 

از مدتی طعم خود را از دست می‌دهند؟
ــرای پــاســخ بــه ایــن شبهه، بــایــد از نــگــاه محدود  بـ
ــی و  یـــچـــه‌ کلام وحـ ــادی فــاصــلــه گــرفــت و از در ــ م

معرفت‌شناسی دینی به ماجرا نگریست.
۱. تمثیل، پلی برای درک ناممکن؛ قرآن کریم وقتی 
گویــد، تعبیر »مثل الجنة« از  از بهشت سخن مــی‌
کــار مــی‌بــرد. حقیقت بهشت فراتر از  بهشت را به 
کی است. همان‌طور که  کــی انسان خا ظرفیت ادرا
، هیچ تصوری از وسعت جهان،  جنین در رحم مادر
گر کسی برای او از  یاها ندارد و ا خورشید، کوه‌ها و در
اینها بگوید، درک نمی‌کند، انسان نیز در این دنیا 
الهی نیست.  بــه درک حقیقت نعمت‌های  قــادر 
آنچه در آیات قرآن آمده، تنزل دادن مفاهیم بهشتی 
ل  بــان فهم بــشری اســت. بنابراین، مقایسه‌ ملا به ز
دنیوی با وضعیت بهشت، قیاسی مع‌الفارق است.

۲. در بهشت، رزق را نمی‌بینند، رازق را می‌بینند؛ در 
دنیا، لذت خوردن و آشامیدن، لذتی حسی است 
، فروکش می‌کند. اما در بهشت،  که پس از رفع نیاز
ســازوکــار لــذت متفاوت اســت. در آنجا، انسان در 
را می‌بیند.یعنی  هــر نعمتی، دســت عنایت حــق 
ل خدا را مشاهده  شخص در طعام، جمال و جلا
می‌کند. وقتی لذت از مجرای شهود حق باشد، هرگز 
که خداوند بی‌نهایت  دچــار تکرار نمی‌شود، چرا 
اســت.آن چیزی که در بهشت لذت بخش است 
توجه به این حقیقت است که نعمات به صورت 
مستقیم از دست رازق به انسان میرسد. از همین 
 ، رو در ادعیــه گفته می‌شود: »از هر لذتی جز یاد تو

استغفار می‌کنم«؛ لذتی که آمیخته با ذکر و حضور 
ل‌آور نیست، بلکه هر  محبوب اســت، نه تنها ملا

لحظه تازه و جان‌بخش است.
۳. بهشت، ساحتی بدون نقصان؛ مشکل اصلی 
خستگی در دنیــا، ناشی از نقص است. ما خسته 
مــی‌شویــم چــون ظــرفیــت‌هــایــمــان مــحــدود اســت، 
یــا چــون بــه آنچه مــی‌خــواهیــم نــمــی‌رسیــم، یــا چون 
ــذرا هــســتــنــد. در بــهــشــت، هیــچ  ــمــان گــ لــذت‌هــای
نقصانی وجود ندارد. قرآن می‌فرماید: »هرگز تقاضای 
انتقال و تغییر از آنجا را ندارند«.)کهف:108( این 

ثبات و رضایت مطلق، به دلیل کمالی است که 
در آنجاست. خداوند رزق بهشتی را به بهترین 

وجه مهیا کرده است. وقتی محیط بهشت 
یــبــایی باشد  ــر و ز  خی

ً
تــمــامــاً

کــمــبــود و خستگی  ــچ  و هیـ
 
ً
وجود نداشته باشد، طبیعتاً
ــرای تــغییــر یا  ــ درخــواســتــی ب
به  ــت  ــعیـ وضـ آن  از  خروج 
وجود نمی‌آید. اساسا جنس 
خوردن و آشامیدن و لذتهای 
آنــجــا بــا دنیـــا متفاوت است 
کما اینکه سیستم بــدن نیز 

متفاوت است.
۴. اراده‌ انسان، پــرتویی از اراده خداوند؛ 
ــذیری لـــذت در  ــ ــاپـ ــ ــز زوال‌نـ یــــــن رمـ بزرگتر
بــهــشــت، حــــضور میزبـــــان اســــت. وقتی 

باشد،  بی‌نهایت  خداوند  بهشت،  مهماندار 
ل،  ضیافت هم بی‌نهایت اســت. خستگی و ملا
ــدان زمــان  بیــمــاری انــســان مــحــدود اســت کــه در زنـ
گرفتار شــده اســـت. در بهشت، بــا حــذف مــوانــع، 
گذارد. در دنیا، ما به  انسان به وسعت ابدیت گام می‌
یم برای رسیدن  دلیل محدودیت عالم ماده، ناچار
به خواسته‌ها زمان صرف کنیم. اما در بهشت، اراده‌ 
گیرد. به این معنا  انسان در طول اراده‌ خدا قرار می‌

که انسان به مقام »کــن فیــکــون« مــی‌رســد؛ هر چه 
قیــت  بخواهد، هــمــان‌دم محقق مــی‌شــود. ایــن خلا
یـــن عامل بــرای عدم  آنــی و اراده‌ فعال، خــود بزرگتر
 
ً
صرفاً بهشتی،  انــســان  اســت.  حوصله  سررفتگی 

که  کننده‌ لذت نیست، بلکه در فضایی  مصرف‌
قیت دارد. خدا برایش فراهم کرده، فاعلیت و خلا

۵. فطرت، تشنه‌ بی‌نهایت؛ انسان در عمق فطرت 
خویـــش، بی‌نــهــایــت‌خــواه اســـت. او بــا لــذت‌هــای 
محدود دنیوی سیــراب نمی‌شود و به همین دلیل 
است که هر چه در دنیا می‌اندوزد، باز احساس خلأ 
می‌کند. بهشت، خانه‌ اصلی این فطرت است. 
بی‌نهایت‌طلب  روح  بــرخورد  محصول  ل،  ملا
با پدیده‌های محدود است. در بهشت، 
چـــون هــمــه چیـــز بــا خــداونــد 
خــــداونــــد  و  خورده  گــــــره 
مطلق اســت، روح انــســان با 
حــقیــقــت بی‌نـــهـــایـــت خــود 
بنابراین،  مـــــی‌خورد.  پیــونــد 
لــذت‌هــای بهشتی، نــه تنها 
ــراری نیـــســـتـــنـــد، بــلــکــه  ــ ــک ــ ت
ــه سوی  ــان را ب ــس پــلــه‌پــلــه، ان
ــتری از مــعــرفــت  ــشـ عــمــق بیـ

الهی می‌برند.
ــد، نه  ــرس انــســان در بهشت بــه ثــبــات می
ســکــون. ســکــون یعنی تــوقــف؛ و توقف، 
ل می‎آورد. اما ثبات یعنی ماندن در یک  ملا
رابطه زنده و رو به عمق با خدا. در این حالت، هر 
لحظه تازه است، چون هر لحظه تجلی تازه ای از او 
آشکار می‎شود. فرشتگانی که هزاران سال در رکوع 
و سجده اند، خسته نمی‎شوند. نه به این خاطر که 
احساس نــدارنــد، بلکه چــون به ثبات رسیــده‎انــد. 
بهشتی‎ها هم همینطورند: در جوار رحمت الهی، 
هر لحظه افق تازه‎ای از عشق و معرفت باز می‎شود. و 

آنجا که افق تازه باشد، حوصله سر نمی‎رود.

وال‌نــاپــذیری لذت در  یـــن رمز ز رگتر بز
بهشت، حــضور میزبـــان اســت. وقتی 
بی‌نهایت  خــداونــد  بهشت،  مهماندار 
بــاشــد، ضیــافــت هــم بی‌نــهــایــت اســت. 
خــســتــگــی و ملال، بیـــمـــاری انــســان 
ــان  ــدان زمـ ــ ــ ــه در زن ــت کـ ــ ــدود اس ــحـ مـ
ــت. در بــهــشــت، با  ــ گــرفــتــار شـــده اس
حذف موانع، انسان به وسعت ابدیت 

گام می‌گذارد.

وال و بی‌پایان بهشت؛ ضیافتی بی‌ز
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کریم منافقان را با نشانه‌ای آشکار  قرآن 
آینه تمام‌نمای  گویــا  که  معرفی می‌کند 
کــه از فرمان  کسانی  هــر دوره‌ای اســت: 
جهاد سرپیچیدند و در خانه نشستند، 
رَِِفََحَ 


از این خانه‌نشینی شادمان شدند. »

دَِِعَهِِمْْ«. این آیه تصویری  قَْْمَ فُُّوَنَ بِِ
�
لََّخَ مُُ

ْ
الْ

کــنــد کــه در  ــه را تــرسیــم مــی‌ از یــک روحیـ
هــر زمـــان و مــکــان مــی‌تــوانــد رخ بنماید: 
روحیــه‌ای که در آن، ترس و دنیاطلبی بر 

ایمان و مسئولیت‌پذیری چیره می‌شود.
هــنــگــام نزول آیــــات جـــهـــاد، مــنــافــقــان 
آستانه مــرگ قــرار  کــه در  کسی  همچون 
َرََظََنَ   کردند.» می‌ نگاه  پیامبر  به  گرفته، 
ــوْْتِِ« یعنی این  َمَْ

ل�
ــَنَ ا یــهِِ مِِ

َلَ
ــ غَْْمَشِِی َعَ

ْ
الْ

حـــالـــت، حــالــت کــســانــی اســـت کـــه در 
ادعــاهــای  تمام  امتحان،  و  لحظه عمل 
یزد و تــرس، سراسر  پیشین‌شان فرو می‌ر
ــه‌ای  گیــرد. چنین روحی وجــودشــان را مــی‌
وقتی در جامعه‌ای رسوخ کند، هر فرمان 
ایستادگی را به ماجراجویی و هر موضع 

ینه‌ساز تعبیر می‌کند. قاطع را به هز
منافقان از پیامبر اجازه می‌خواستند در 
جهاد شرکت نکنند و بهانه می‌آوردند که 
ی«.  فَْْتَتِِنِّ�ّ  

الَاَوَ
 نَْْذَ لِِی 


مبادا به گناه بیفتند: »ائْْ

این منطق معافیت‌خواهی در هر دوره‌ای 
اقتصادی،  بهانه‌های  می‌شود:  بازتولید 
ــمــاتیــک و امــنیــتــی، هــمــه و همه  ــل دیپ
ــرای شانه خالی  دســتــاویزی می‌شوند ب
کنیم،  مقاومت  گر  مسئولیت.ا از  کــردن 
گر ایستادگی  تحریم‌ها تشدید می‌شود، ا
کنیم، جنگ مــی‌شــود. اینها همه تکرار 
كُُمْْ«  است که  عَْْبَّنا

تَّالَا�


مَُُلَ قِِتالاً 

عَْْنَ وَْْلَ 


همان »

منافقان در جنگ احد گفتند.
قرآن در آیه ۱۶۸/ آل‌عمران می‌فرماید: » 
مجاهدان  شــهــادت  از  پــس  منافقان 
گـــــر بــــه حـــــرف مــا  گـــفـــتـــنـــد: ا

ــردیـــد، کشته  کـ گـــوش مـــی‌
نــمــی‌شــدیــد.« ایـــن منطق 
تضعیف روحیـــه و تطهیر 
ــر زمــــــان و  ــ ــن، در ه ــ ــم ــ دش
مــکــان، هــمــان نتیجه را به 
بــار مـــی‌آورد: سست شدن 
فروپاشی  و  همگرایی ملی 
مــقــاومــت جــامــعــه در بــرابــر 
ــن در حالی  تــهــدیــدات. ای
اســـت کـــه قــــرآن در پــاســخ 

رَْْرََفَتُُمْْ 

ارُُ إِِنْْ  فَِِرَ

ْ
كَُُعََفَمُُ الْ  نَْْیَ نَْْلَ 


می‌فرماید: »قُُلْْ 

گر از مرگ یا  تَْْقَلِِ« بگو ا
ْ
وَِِأَ الْ


ــوْْتِِ  َمَْ

ل�
مِِــَنَ ا

ــد، هــرگــز بـــرای شما  ی یز ــگر کشته شــدن ب
سودی نخواهد داشت.

ــه وقتی در جامعه‌ای نهادینه  ایــن روحی
کتیک  کره را نه به‌عنوان یک تا شود، مذا
در خــدمــت مــقــاومــت، بلکه بــه‌عــنــوان 
ــنــی بــــرای مــقــاومــت، تقدیس  ی جــایــگز
می‌کند. در چنین فــضــایی، هر صدای 
ایستادگی تــنــدروی خــوانــده مــی‌شــود و 
هر موضع قاطع، فتنه. امــا قــرآن در سوره 
محمد/20 می‌فرماید: »كسانى كه ایمان 
ــاى نازل  آورده‏ــانــد مى گویند: »چــرا سوره‏
نمى شود )كه در آن فرمان جهاد باشد(؟!« 
ا هنگامى كه سوره واضح و روشنى نازل  اّمّ
مى گردد كه در آن سخنى از جنگ است، 
كه همچون  را مى بینى  منافقان بیماردل 
كسى كه در آستانه مرگ قرار گرفته به تو 
نگاه مىكنند؛ پس مــرگ و نــابــودى براى 
آنـــان ســـزاوارتـــر اســـت!« امروز نیــز هرگاه 
سخن از مقاومت به میان می‌آید، همان 
نگاه  همان  وابسته،  و  ترسو  چــهــره‌هــای 
وحشت‌زده را دارنــد و هرگونه ایستادگی 
را فتنه مــی‌خــوانــنــد، در حــالــی کــه قــرآن 
گاه  آ طَُُقََسَوا«    ةَِِنَ  فِِتْْ

ْ
الْ فِِی   

الَاَأَ



« می‌فرماید: 

باش که خودشان در فتنه سقوط کرده‌اند.

ــرمــود: »آن  ــول خـــدا؟ص؟ ف رسـ
گوید،  کسی که جهاد را ترک 
خــدا بــر انـــدام او لباس ذلت 
مــی‌پــوشــانــد و فقر بــر زندگی 
او ســایــه مـــی‌افـــکـــنـــد«. ایــن 
ســنــت الــهــی در هـــر زمــــان و 
ــرک  ــت: ت ــ ــاری اسـ ــ مـــکـــان جـ
مــی‌آورد  امنیت  نه  مقاومت، 
و نه عــزت. قــرآن در سوره توبه  
که  کسانی  مــی‌فــرمــایــد: »ای 
ایمان آورده‌ایــد، شما را چه شده که چون 
گفته می‌شود در راه خــدا بسیج  به شما 
ــنــدی بــه خـــرج مـــی‌دهیـــد و بر  ــد، کُُ ــ شوی
زمیــن می‌چسبید؟« ایــن آیــه خطاب به 
ــه‌ای است که در برابر فرمان  همان روحی
کــنــد و بــه زمیــن  مــقــاومــت، ســســتــی مــی‌
که در هر جامعه  ــه‌ای  می‌چسبد. روحیـ
ای، در هر دورانــی، می‌تواند رخ بنماید و 

ک‌ترین دشمن از درون است. خطرنا
کتـــاب »آسیــب‌شــنــاســی نــفــاق سیاسی 
ــای برون‌رفـــت  در جامعه اسلامــی و راه‌هـ
صفحه،   316 در  ــم«  ــ ی کر ــرآن  قـ منظر  از 
ــاقری و حانیه  ــدب نوشته سیــدکــاظــم سی
ملاشفیع، اثری پژوهشی است که با تکیه 
بر تفسیر موضوعی قرآن کریم، به واکاوی 
ک‌ترین  خطرنا و  یــن  پیــچیــده‌تر از  یکی 
آسیــب‌هــای درون‌زای جامعه اسلامــی، 
یعنی »نــفــاق سیــاســی« مـــی‌پـــردازد. این 
کتاب که در مرکز مطالعات و پاسخگویی 
به شبهات تدوین و منتشر شده است، 
کند تا با رویکردی نظام‌مند ،  تلاش می‌
ابعاد پنهان و آشکار نفاق را در سه عرصه 
کلیدی »سیاسی-فرهنگی«، »سیاسی-
ــتــصــادی«  ــی-اق ــاس حــکــومــتــی« و »سی
شناسایی کرده و راهکارهای قرآنی مقابله 

با آن را ارائه دهد. 

ترک مقاومت، نه امنیت می‌آورد و نه عزت


